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گروه سیاست: اگر حســن روحانی فرصت کند تا کتاب 
خاطــرات دوران ریاســت جمهوری خود را بنویســد 
قطعا چهارســالی که دولت او با دولت دونالد ترامپ 
رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا هم زمان شــد، از 

جذاب ترین فصل های آن خواهد بود...

گروه جهان:  پس از چهار ســال نابسامان و وحشتناک، 
بسیاری از آمریکایی ها می خواهند باور کنند که ایالات 
 متحده در آســتانه آغازی جدید است. به نظر می رسد 
«جو بایدن» معاون رئیس جمهوری پیشــین توانســته 

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا...

ترامپ آخرین پوپولیست 
آمریکایی نیست

تجربه تلخ  دولت روحانی
 با ترامپ

یادداشتی از دارون عجم اوغلو  در ۴ سال دوم دولت روحانی چه گذشت؟

سرخوردگی روانی و 
جامعه ستیزی ترامپیسم

بخشــی از طرفــداران ترامپ 
از مشــکلات روانی رنــج می برند؛ 
و البتــه نــه همــه آنــان. یکی از 
ویژگی های دونالد ترامپ در دوران 
ریاســت جمهوری اش  سال  چهار 

گرایش روانی او به افزایش منازعات داخلی و خارجی 
بود. چنین شــخصیت هایی در گوشــه و کنــار ما، کم 
نیســتند. در محیط های محدودتر، در قوم و خویشان، 
در اداره، در شهر و کشــور کسانی هستند که با روش 
و منش و روحیات خاصی که دارند، به ســرعت جمع 
را تحــت تأثیــر قرار می دهنــد، بلافاصلــه دوقطبی 
ایجــاد می کنند و به اصطلاح «همــه را به جان هم» 
می اندازنــد. چنیــن شــخصیت هایی، فتنه انگیز و در 
نهایــت جامعه ســتیزند؛ چون جامعه اساســا یعنی 
سازگاری و اینها ناســازگاری را در سویه های گوناگون 
دامن می زنند. هرچند ترامپ صاحب قدرت سیاســی 
و اقتصادی بود اما گویی از حقارتی ذاتی رنج می برد. 
تــلاش او همواره بر آن بود کــه در جامعه آمریکایی 
از خود یک «کارآفرین موفق» نشــان دهد؛ چیزی که 
نبــود. کارآفرینی او بــا تردید و تمســخر مواجه بود. 
مشهور اســت که در فرهنگ سیاسی آمریکا «مردانی 
که آمریکا را ساخته اند» کســانی بوده اند که با تلاش 
نوآورانه ثروتمند شــده اند و نــه از راه خرید و فروش 
املاک و مستغلات. شخصیت جاه طلبی نظیر ترامپ 
این رنج تحقیرآمیز را همواره بر دوش خود احســاس 
می کــرد. او نه راکفلر بــود کــه از راه تصفیه نفت و 
خط لوله و خط آهن ثروتمند شــده باشد، نه مورگانِ 
خطرپذیــر در صنعت برق، نه فورد خودروســاز و نه 
بیل گیتس و نه اســتیو جابز بود. او بسازبفروش بود. 
تعریف هایــی که گاه و بیگاه از خــود می کند گونه ای 
از خودشــیفتگی را به نمایش می گــذارد که در واقع 
واکنشــی به آن تحقیرهاست. در ســطحی عمومی، 
در ادبیات نظریه انتقادی عبارت «طبقه فرودســت» 
برای مردمــی به کار می رود که بــه لحاظ اجتماعی، 
سیاســی و جغرافیایی از سلســله مراتب قدرت طرد 
شــده اند. به نظرم نام گذاری «طبقه فرودست» وجه 
محــدود اقتصــادی (طبقاتی) دارد و قابل مناقشــه 
اســت و ویژگی های روانی و روان شناسی اجتماعی را 
پوشش نمی دهد. ترامپ ویژگی افراد «جامعه ستیز» 
را دارد که در زیر انبوهی از ثروت پنهان شــده اســت. 
جامعه ســتیزی هم وجهی داخلی دارد و هم وجهی 
بین المللی. ترامپ طرفدارانی در جهان و از جمله در 
ایران داشت که اغلب از همین ویژگی جامعه ستیزی 
رنــج می برنــد و رنج می دهنــد. آنانی کــه به دلیل 
ویژگی های روانی به ســراغ ترامپ رفته اند، شایســته 
مطالعه اند. نمی دانیم از ۷۰میلیونی که در آمریکا به 
او رأی داده اند و از نمونه های ایرانی شــان چه تعداد 
ذیل این گونه نابســامانی های روانــی جای می گیرند. 
آنچه اجمالا می دانیم این اســت که جامعه ســتیزی، 
نوعی واکنش روانی در افرادی است که از ویژگی های 
مشابهی برخوردارند. شاید مهم ترین ویژگی ایشان این 
است که علیه هسته های مفهومی قدرتِ اجتماعی یا 
بین المللی عمل می کنند. مثلا با مفاهیم و موضوعاتی 
مانند تغییرات آب وهوایی، همکاری های بین المللی، 
گرایش ها و برداشــت های علمی و عمومیِ معطوف 
به مبارزه بــا کرونا و... مخالفت می کننــد. در این راه 
با هر کســی، از جمله با دشــمنان خویش نیز ائتلاف 
می کنند؛ البته ائتلاف های ضداجتماعی. اغلب، اینها 
مطــرود جریان هــای اصلی فکــری و اجتماعی اند و 
توســط جریان هــای دامنه دار و ســاخت یافته قدرت 
تاریخی-سیاســی کــه در گذر زمان جــا افتاده اند، به 
بــازی گرفتــه نمی شــوند. از ایــن رو راه میانبری که 
برایشان باقی می ماند، جامعه ستیزی است که بتوانند 
به ســرعت بر این جریان های جاافتــاده تاریخی فائق 
آیند. این راه میانبر برای اقشار محرومی که در آفریقا، 
آســیا، اروپا و... زندگی می کنند، ترور و کشــتار است و 
برای جامعه ســتیزانی که صاحبان ثروت اند، تخریب 
بنیان های اجتماعی ســازگاری ملی و بین المللی. اگر 
بخواهم روشــن تر ســخن بگویم، نمونه ای از ایران را 
نشــان می دهم. در ایران، دو جریــان اصلی قدرت در 
طول تاریخ ۴۰ســاله شکل گرفته است: اصلاح طلبی 
و اصولگرایــی. شــماری از بازیگــران خواهان قدرت 

نمی توانند جذب این دو جریان اصلی شوند؛

سرمقاله

کیومرث اشتریان . استاد دانشگاه تهران
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حرف اول

عصر پساترامپ چگونه خواهد بود؟

«دون پدرو، پادشــاه پرتغال در غم ازدســت دادن 
همســر محبوبش درمانده و بیچاره بود، او عقل خود 
را از دست داد، و در دیوانگی اش تمایلی مهارناشدنی 
به رقصیدن یافت. اواخر شــب به خیابان می رفت، و 
زیر نور موحــش فانوس خیابان ها، بــا صدای فلوت 
دیوانه وار می رقصید. شــهروندان خواب زده که با آن 
صدا بیدار می شــدند، به دنبالــش راه می افتادند، به 
آن رقص جنون آســا ملحق می شــدند، گاهی اوقات 
تمام شــب را می رقصیدند». بوریس سیدیس، فوریه 
۱۸۹۵ با ذکر این روایت در مقاله ای با عنوان «مطالعه 
توده ها»کوشــید آنچه دانشــمندان علوم انسانی در 
دهه های اخیر، پوپولیســم از منظر وخیم و متخاصم 
علیه ارزش های دموکراتیک توصیف می کردند اما در 
آن زمان عنوانی نداشــت را موشکافی کند. سیدیس، 
فیلســوف و روان کاو کــه با تخصص «رفتارشناســی 
حالات غیرطبیعی» در دانشــگاه هاروارد مشغول به 
کار بود، در تبیین آنچه در اواخر قرن نوزدهم کماکان 
از منظــر مفهومی مبهــم بود اما بروز سیاســی اش، 
هــم در خود ایالات متحده و هــم در اروپای پرتلاطم 
قــرن نوزدهم به چشــم خــورده بــود، از وضعیت 
«هیپنوتیزم»شــده نام می برد تا این «ناآشــناپنداری» 
اجتماعی-سیاسی را قدری مشخص تر توضیح دهد: 
«هیپنوتیزم می تواند به واسطه هیجانات یا احساسات 
شدید ایجاد شود. بیمار هیپنوتیزم می شود و در نتیجه 
تحت اطاعــت هیپنوتیزم گر قرار می گیــرد. ما همین 
مقوله را در توده نیز می بینیم. به واســطه یک فعل و 
انفعال قدرتمند و ناگهانی هیپنوتیزم می شود و برای 
مدتی تحت اطاعت کسی درمی آید که او را هیپنوتیزم 
کرده اســت. تحت اطاعت رهبر شورشــی ها، تحت 
اطاعت قهرمان». ایده های ســیدیس در یک مطبوعه 
آمریکایی منتشر شد و ماهیت یک پژوهش آکادمیک 
نداشت اما به نظر می توان آن را جزء نخستین لحظاتی 
دانست که دانش سیاسی با مفهوم «بحران» (به مثابه 
کنــش قدرتمنــد و ناگهانی) و «مسخ شــدگی توده» 
توســط حکمران عوام فریب آشنا شــد، بعدها ظهور 
جنبش فاشیســم در ایتالیا و آلمان و دیگر کشورهای 
اروپایی بیش از پیش وجــه ویران کننده «هیپنوتیزمِ» 
توده توســط «رهبر شورشــی» و متعاقبا بروز شکلی 
غیرمدنی و شرارت بار از اتوریته و امر اطاعت در میان 
«پیشــوا» و «توده» را برملا ساخت. بااین حال در تمام 
دهه های پس از انقلاب فرانســه در سال ۱۷۸۹ (تولد 
سیاست مدرن در غرب)، درحالی که تمام اروپا و اغلب 
دموکراسی ها، یک یا (مثل ایتالیا) چند بار تجربه های 
ترســناک یــا قابل تحملــی از مواجهه بــا هیپنوتیزمِ 

«پسابحرانیِ» توده و رام شدگی آن توسط...

سامان صفرزائى
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یادداشت 

 خطوط   سیاست خارجی بایدن

با توجه بــه اینکه «آمریکا نخســت» عنوان 
اصلــی و عمده سیاســت خارجــی ترامپ بود، 
بسیار محتمل اســت که سیاست خارجی بایدن 
در صورت پیروزی، بازگشــت به سیاســت سنتی 
آمریــکا در دوره بعد از جنگ جهانی دوم باشــد 
کــه هر دو حــزب اصلی آمریکا دربــاره خطوط 
اصلی آن اجماع داشــتند. به این معنا که بایدن 
در مــواردی به ســرعت و در مــواردی با تأنی و 
آرامــی، سیاســت خارجی ترامــپ را معکوس 
خواهد کرد و به سیاســت خارجی سنتی آمریکا 
بازخواهد گشت. در حالی که ترامپ در چارچوب 
ناسیونالیســم  نخســت»،  «آمریــکا  سیاســت 
اقتصــادی، سیاســت های حمایتی، دشــمنی با 
تجــارت آزاد و روند جهانی شــدن را در دســتور 
کار داشــت، بایدن در جهت فاصله گرفتن از این 
سیاست ها حرکت خواهد کرد. البته گفتنی است 
که هم زمان شــبح وجهی از سیاســت خارجی 
ترامــپ که به نحوی دیگر از طرف برنی ســندرز 
هم تقویت می شــد، تا مدت ها بــر هر دو حزب 
ســنگینی خواهــد کرد؛ وجهی کــه معطوف به 
بازگرداندن مشــاغل از دســت رفته بــر اثر روند 
جهانی شــدن بود و مــورد اقبال سفیدپوســتان 
یقه آبی و نیز بخشــی از رنگین پوستان قرار دارد. 
از این رو می توان گفت «آمریکا نخست» ترامپ تا 
حدودی مهر خود را بر سیاســت خارجی آمریکا 
زده و بعد از این کمتر رئیس جمهوری در آمریکا 
می توانــد به ایــن مضامین بی اعتنا باشــد. وجه 
دیگــر سیاســت خارجــی ترامپ کــه بایدن در 
راســتای معکوس کــردن آن حرکــت خواهــد 
کرد، یک جانبه گرایی افراطــی و بدون تعارف او 
اســت. بایدن در این چارچوب در جهت بازگشت 
به سیاســت خارجی ســنتی فراحزبــی آمریکا، 
معطوف به بازگشــت به نوعی بین المللی گرایی 

لیبرال اقدام خواهد کرد.

 کوروش احمدى

یادمان

 سرمایه امروز و امید آینده

ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین
خبر پرکشیدن ناگهانی برادری مخلص و توانا 
جانباز عزیر محمدرضا نجفی باعث اندوه فراوان 
شــد. در دوره چهارساله نمایندگی مجلس دهم 
با احســاس مســئولیتی کم نظیر گام های بلندی 
در جهت اصلاح مدیریت کشــور و مبارزه با فساد 
برداشــت. او پیگیر طرح تحقیق و تفحص خودرو 
بود و خود ریاســت این طــرح را بر عهده گرفت 
و با وجود مقاومــت پیدا و پنهان منفعت جویان، 
جانانه پای آن ایستاد و همه گلوگاه های فساد در 
این صنعت را اســتخراج و طرح های پیشنهادی 
مؤثری تهیه و در آخریــن روزهای مجلس دهم 
به تصویب رســاند.  به واقع ایــن طرح راه نجات 
و بلکه مانیفســت اصلاح صنعت خودرو کشور 

است که متأسفانه راحت از کنار آن عبور شد.
وی در کنار انجام وظایف نمایندگی با جمعی 
از نمایندگان و دوســتان همفکر همکاری فعالی 
در تشــکیل ســمن ضد فســاد جهــد (جمعیت 

هم اندیشان دادخواه) داشت.
کار دیگــر زنده یــاد نجفی اقدام به تشــکیل 
فراکســیون اقتصاد دریامحور بــود که نمایندگان 
ذی ربط و علاقه مند مجلس دهم را گرد هم آورد 
تا راهکارهایی سازنده و کارساز برای بهره گیری از 
ظرفیت مهم دریا و سواحل طولانی آن شناسایی 

شود.
ایــن عزیز ســفرکرده همــواره از درد مردم و 
بی عدالتی ها رنج می کشــید و ضمــن اینکه این 
رنج را در درون خود فرومی خورد؛ اما هرکاری از 
دســتش می آمد برای بازکردن گره های کار مردم 

فروگذار نمی کرد.
او به راستی ســرمایه امروز و امید آینده کشور 
بود. خداوند این انسان ارزشمند را غریق رحمت 
واســعه خود کند و به خانواده و همه دوستان و 

بستگانش صبر و اجر عطا فرماید. آمین.

 سیدمحمود حسینى

یادمان

 نجفی این بار نماند

محمدرضــا نجفی یکــی از بهترین ها بود. از 
دانشجوی  می شــناختمش؛  دانشــجویی  زمان 
فعــال ایــام جوانــی در دانشــگاه امیرکبیــر، از 
رزمنــدگان و جانبــازان جنگ و دفــاع مقدس. 
نماینده مــردم تهران در مجلــس دهم و عضو 
کمیســیون صنایع. تحقیق و تفحــص از صنعت 
خودرو از اقدامات برجسته او برای دفاع از حقوق 
موکلان خود و مشخص شدن عیوب خودروسازان 
بود. توانمندی، تقوا، دانش، مهارت و پاکدســتی 
در کنار برخورداری از فهم درســت از مدیریت، از 
او چهره ای شــایان تحسین ســاخته بود. نجفی، 
با وقار، آزاد و رها از قید و بندهای مادی بود. اگر او 
را شهید زنده بنامم، معنای غریبی نیست؛ چراکه 
آثار زخم های جنگ هشت ساله، مدالی بر جسم و 
جانش بود، هرچند از این یادگار، رنج های فراوان 
کشید. با پایان دوران  نمایندگی در مجلس دهم 
در بهار سال جاری، به دلیل نیاز به دانش، مهارت 
و توانمندی او، بارها دعوت کردم که به مجموعه 
مــا بپیوندد؛ امــا هر بار به نحــوی از پذیرش آن 
طفره می رفت. حتی پیشنهاد دادم حاضرم تحت 
مدیریت عاملی او، مثل یک سرباز در پتروشیمی 
جم کار کنم. نجفــی از مدیرانی بود که به دلیل 
تجــارب و تخصــص، ظرفیــت اداره بنگاه های 
بزرگ کشــور را داشــت و حتی می توانســت در 
جایــگاه وزارت، در فضای بســیار دشــوار امروز 
خدمت رسانی به مردم و رشد و ارتقای بهره وری 
در حوزه صنعت، اقداماتی ماندگار و مؤثر انجام 
دهد. پنجشنبه هفته گذشته، جلسه ای طولانی با 
هم داشتیم و پس از حدود سه ساعت گفت وگو 
درباره ابعاد مختلف همکاری و اهمیت حضور 
او در میدان صنعت کشــور، پذیرفــت به عنوان 
مشــاور در کنار هم به پیــش برویم. حکمش را 
همان پنجشنبه ثبت کردم. عجیب بود که گفت 
فقط آن را ســه روز نگــه دار و فعلا اعلام نکن. 
مــن هم آن را صادر کردم، ولی در روند اداری به 
گردش درنیاوردم. به محمدرضا گفتم حضورش 
خود به خود میدان مغناطیســی را ایجاد خواهد 
کرد معطوف به مبارزه با فســاد... چراکه فساد، 
این روزها بیش از تحریــم، حوزه تولید، خدمات 
و کســب وکار ایــن مرز و بــوم را تهدیــد می کند. 
مصاحبت بــا او آرام بخش بود. از شــنیدن خبر 
پذیرش دخترش در دانشــکده پزشکی دانشگاه 

شیراز خوشحال بود. 

 محمدرضا سعیدى

یادداشت

ویژگی نماینده مدیران مسئول

دو روز به انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیئت 
نظارت بر مطبوعات باقی مانده است. نماینده ای که 
باید سرنوشت مدیران مسئول مطبوعات و به تبع آن 
سرنوشت خانواده مطبوعات را نمایندگی کند. حال 
که نماینده فعلی بعد از ۱۶ ســال عضویت مستمر 
عدم تمایل خود به نمایندگی را اعلام کرده اســت، 
مدیران مســئول باید کوشــش کنند گزینه مناسبی 
کــه جایگاه خود به عنوان نماینــده و حافظ منافع 
مطبوعاتی ها را بشناسد، انتخاب کنند؛ امری که در 
ادوار گذشته از آن محروم ماندند. در گذشته، افرادی 
انتخاب  شــدند که بیشــتر جایگاه دولتی داشتند تا 
جایگاه مدیرمســئول مستقل. به گذشته نگاه کنیم؛ 
افرادی مانند افتخار جهرمی یا همین آقای حسین 
انتظامی، در کفه ترازو گذاشــته شوند. دولتی بودن 
آنان به مراتب بــر مطبوعاتی بودن آنان از این منظر 
که دســت در جیب کنند و حقوق اعضای تحریریه 
و هزینه سرســام آور چاپ، تولید و توزیع را بپردازند، 
می چربد. چه بســا آنــان در هیچ زمانــی دغدغه 
روشن بودن چراغ تحریریه را نداشته اند. مدتی قبل 
روزنامه جهــان صنعت در پی چــاپ مصاحبه با 
فردی کــه بارها خود را عضو ســتاد ملی مبارزه با 
کرونــا در جراید معرفی کرده و با اکثر رســانه های 
نوشتاری و گفتاری مصاحبه کرده بود، توسط هیئت 
نظارت بر مطبوعات با توقف انتشــار مواجه شــد. 
پنــج عضو از اعضای هیئت نظــارت بر مطبوعات، 
نماینده قــوه قضائیه، وزارت علــوم، حوزه علمیه، 
شــورای انقلاب فرهنگی و نماینده وزارت ارشــاد 
و دو عضــو دیگر، یکــی نماینــده ای از بین وکلای 
مجلس و دیگری نماینده ای از بین مدیران مسئول 
روزنامه هاســت. کافی است به دســتور صادره از 
هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر تعطیلی روزنامه 
جهان صنعت توجه کنیم. نماینده مدیران مسئول 
کــه باید حقوق قانونی مدیران مســئول را به دلیل 
نمایندگی انتخابی حفظ کند، آیا در این پرونده یعنی 
توقیف روزنامه جهان صنعت به وظیفه خود عمل 
کرد؟ به باور نگارنده این ترکیب اعضا باید تغییر کند 
و تعداد نمایندگان مدیران مسئول اضافه شود. باید 
به تعداد روزنامه ها و نشــریات توجه کرد و با تکیه 
بــر وزن مطبوعات نماینده بــرای آنان تعیین کرد و 
مهم تر اینکه باید نماینده ای را جزء کاندیداها معرفی 
کرد که درواقع نماینده مطبوعات حرفه ای و مستقل 
باشــد و نه مطبوعات دولتی که مدیران مسئول این 

نوع مطبوعات دغدغه روزنامه نگاری ندارند. 

 نعمت احمدى
   حقوق دان
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